
  

 مانددر کار عشق، عقل وا می

 همه عشق به خداوند است.  ن،ید و 

 ! ماند عقل، وا می ن،یکار د  در 

 

 ! یچشم مردم حجاز  که،  در حجاز بمان گفتکار میمحافظه عقل

 ! که بزرگ قومی  بمان

 . و ابوبکربن عبدالرحمان گفتبن عُمَر می عبدالله چنانکه

 

 اما مظهر عشق به خدا بود.  امام

 عشق.  می حرمت بود به حر   اما تجلی امام

 جواب داد:  که

 .« تر ک یوجب نزد   کیبهتر است تا  م یبراخدا کشته شوم،  یخانه  می وجب دورتر از حر   کی اگر خواه ناخواه خواهند کشت؛  »مرا 

 

 شد!  کشته خواهی  که،  به کوفه نرو  گفتمی  شیاندعاقبت عقل

مه می  علی  عُمربن چنانکه
َ
مّ سَل

ُ
 . گفتند و ا

 

 نجات بود؛   اما کشتر  امام

 ها را نظاره کند. نامه لیو س ند ی بنش  توانستنم 

 

 برو.  منیبه  گفتحسابگر می عقل

 ادند؛ یپدرت آنجا ز  انیعیش

   مانند،ی پ سست  کوفه نرو که مردمی  به

 بن عباس. و عبدالله گفتمی هیبن حنفمحمد  چنانکه

 

 

 



  

 بود.   ا ی در  امام اما آب   ینهی س

 . ند ی نش آب، گرد گذشته نم  ینهیی آ بر 

ان می بخشد می امام،  . دهد و فرصت جت 

 فرصت آزمون بود.  امام،

 کردن.   عاشقر  فرصت

 . رفترو به کوفه می  که،  طهارت از اشتباه بود  فرصت

 خواسته بودند.  خود 

 هزار نامه نوشته بودند.  هزاران

 کرده بودند.   عتیهزار نفر با مسلم ب هزاران

 برود؟  منی به   و هزاران را رها کند  توانستچگونه می  امام

 

 سراسر ناز است؛  امام،

 به جانبت نخواهد آمد.    ،او را نخواهی تا 

 امام را نخوانده بود.  منی

 بود.   نخواسته

 

   گفتند،می ختر  یشدن و گر  ها که با امام، از مخق  آن یهمه

 داشتند...  دوستش

 به او مهربان بود...  دلشان

 بودند...  مسلمان

 ! دانستند نم  مسلماب   د یشا

 بودند!  اموختهیرا ن اطاعت

 ! شناختند را نم  میتسل

 برده بودند...  اد یآزمون را از  د یشا

 

 



  

 د.  تنها عشق بود که فراموششان شده بو  د یشا

 

 ماندکار عشق، عقل وا می  در 

 همه عشق به خداوند است ن،ید و 

 امام، آزمون عشق است.  و 

دن است... دل  آزمون  ستر

 . یشو می ت   نه اندوهگ  و  دتت  گفرا می  نه ترسی گر ی د ،یکه بسپار   دل

 

 کردن، آب باران است...   عاشقر 

 ، ب  ایدن شیعاقبت اند عقل

 . د یآمی  انیکار الک کردن سود و ز   به

 جمع کرد.  توانباران را با الک نم  آب

 

 مکه به سمت کوفه،   از 

 تا کربلا،   نهیمد از 

 بصره   تا 

 ا یدن تمامی تا 

ده بود.   خی     به وسعت تار   آزموب   یصحنه  گستر

 ! مییاو  گرانیما باز  و روشن است  شیهاکه هنوز هم چراغ   یاصحنه

 . میشو ما با چتر رد میو  زد ی ر فرو می باران

 

 تا کربلا، نهیمد از 

   ختیر کرده فرو می گره   یهااز مشت که  ،باران بود  یو تازه  ف یلط آب

 . کرد صحرا را تر می  و 

 

 

 

 



  

 . دند ینوش دهیباران را نبار  یهارا بلند کردند و قطره  سر ، بودند اما  که عاشق  ها آن

 . وستند یاول حرکت کاروان، به امام پ یهالحظه  در سفر،  یبودند که از ابتدا و محمد عاشق  عون

 

 عاشقان بود.  ن  یتر عاشق امام،

 !  نه

 خودِ باران بود.  امام

   ،حتر ینص چیبا ه که

  یانامهامان چ یه با 

   شد جمع نم  ش  یاندعقل مصلحت چ یه با 

 ! ماند باز نم  دنیاز بار  و 

 

 مکه ببارد!  بر حج  نیامان ندادند به قدر تمام کردن آخر  باران، حتر  به

رو  انیاز پا ش ی به اجبار، پ امام،
َ
 مکه به سمت کربلا به راه افتاد  از  ه،یحج، در روز ت

 ماند.  ت   مسلمانان برحذر داشته بود، بر زم  ت   ب  افکت  مکه که امام را از تفرقه  والی ینامهامان و 

 

 گرفت:   دنیباران در صحرا بار   پس

 م یالله الرحمن الرح »بسم

 هاشمطالب به بت   اب   بنعلی  بنت   حس  از 

 گردد    د یبعد، هر کس به من ملحق شود، شه اما 

 نرسد.« یهر کس تخلف کند، به رستگار  و 
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